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 ( تکبر ۵1

 (۲۷۶۶تا بیت  ۲۷۴۴از بیت )

                       بند   و  ترس  كز  آورى   فخر  نآبد  تو(  ۱)

                       كنندمى   سجودى  مردم  را  هركه

                       ساجدش   آن  او  از  برگردد  كهچون

                «! هُسُفْنَ  تْلَّذَ»  كه  را  آن  خنك  اى

              هست   كه   دان  قاتل  هر  زَ  ربُّكَتَ  اين (  ۵)

                رى ب دمُ  دنوشَ  هرزَ  رپُ  ى م   چون

                       فتد   جانش  بر   رهزَ   مدَ  يك   بعد 

                   عتقاد ا   را  اش هرى زَ  ندارى  گر

                        هى شَ  بر  يابد  دست   شاهى  كه  چون

               را   افتاده  ةخست  بیابد  ور(  ۱۰)

                       چرا   پس  ،ربُّكَ تَ  آن  است  هرزَ  نه  گر

                       ؟ نواخت  چون  خدمت  ز  بى   را  دگر  وين

               نزد   را   گدايى   هرگز   راهزن

                       شكست   آن   براى   را  كشتى   ضرخ 

                      ! شو   كستهشا   ، دهَرَمى   شكسته  چون(  ۱۵)

                        چند  نقد   كان  از  داشت  كاو  هىكُ  آن

                       است   گردنى  را   كاو  اوست  بهر   تیغ

                    ! وى غَ  اى  ،آتش  و   است  نفت  هترىم 

                        زمین   با  باشد  هموار  او  چه  هر

                       او   گاه  آن  ،زمین   از  آرد  بر  سر(  ۲۰)

                       است   نىمَ  و   ما  اين  قلْخَ  نردبان 

                        است   ترابله   ،رود  بالاتر  كه  هر
 

 چند   روز   مردم   گشت  چاپلوست 

 دكننآمى  او  جان   اندر  هرزَ

 دش وب مُ  و  بود   هرزَ   نآك   او  داند

 او   ه كُ  چون  شد  سركشى   كز   آن  واى  

 مست  گیج   آن   شد  هرزَ   رپُ  ى م    از

 ،رىسَ  دبجنبانَ  م دَ  يك  ب رَطَ  از

 ستد   و  داد  دنَكُ  شجانَ   در  رهْزَ

 ! عاد  قوم    در  نگر  ، آمد  هرزَ   هچ  كاو

 هىچَ  در   بازدارد   يا  ،شدشكْبُ

 عطا  هد بدْ  و   شه   سازد  مرهمش

 ؟خطا  بى  و   گناه  بى  را  شه  شتكُ

 شناخت  شايد  را   هر زَ  جنبش  دو   زين 

 ؟ دزَگَ  هرگز  را  ردهمُ  گرگ   گرگْ

 ست رَ  ارجّفُ   از   كشتى  تواند   تا

 ! رو  فقر  اندر  ،است  فقر  در  امن

 ند لَكُ  زخم   از   پاره پاره  گشت

 نیست   زخم  وى   بر  ،ستا  افكندهه  ك  سايه

 ؟ روىمى   آذر  بر  چون  ! برادر  اى

 !ببین  ،گردد  هدف   كى   را  تیرها

 رفو   بى  يابد  زخم  هاهدف  چون

 است  افتادنى  نردبان  زين  عاقبت

 شكست  خواهد  رتَبَ  او  استخوان ه  ك
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 دكتر علی نسیمی:  

-اند، يا انديشه و رفتار صحیح تر از افراد متوسطكنند كه باهوشداده كه اكثر افراد فكر می»مطالعات نشان  

-اند و يا در رانندگی ماهرتر از متوسط جامعهداوریتری دارند و يا كمتر تحت تأثیر پیشتر و متعادلتر، معقول

كنند از  درصد آنان فكر می  ۷۰كه  آموز دبیرستانی نشان داده  اند. همچنین يك مطالعه روی يك میلیون دانش

اند. از نظر توانايی  تر از متوسطكردند پايیندرصد فكر می  ۲۰اند و فقط  نظر توان رهبری بالاتر از متوسط جامعه

اند ... ممكن است گمان شود  كردند بالاتر از متوسطآموزان فكر می زندگی و كنار آمدن با ديگران، همة دانش

درصد آنان    ۹۴اند و در دورۀ جوانی، اما مطالعه بر روی اساتید دانشگاه نشان داده كه  بودهآموز  كه اينان دانش

 كنند در كارشان بهتر از متوسط همكارانشان هستند«.فكر می

 (۵۰، ص در اندیشۀ بشر خطاهای ساختاری) 

 ***** 

 استاد س ت استیونز: 

های مختلف بالاتر از  كنند در حوزه چرا افراد زيادی ادعا می دهد  »عادت دروغ گفتن به خود توضیح می

درصد مهندسان يك شركت گفتند در پنج درصد بالای هرم سازمانی هستند. بیش    ۴۰میانگین هستند ... بیش از  

می  ۹۰از   دانشگاه  اساتید  میدرصد  كار  متوسط  حد  از  بیشتر  يكگويند  دانش كنند.  آخر  چهارم  سال  اموزان 

 مند هستند«.كنند از نظر توانايی كنار آمدن با ديگران جزو آن يك درصد توان فكر می دبیرستان

 (۱۱۹، ترجمة ريحانة عبدی، ص گویندهمه دروغ می) 

 ***** 

های آن  زشتی تواند از طريق دين تطهیر شود و نام غیرت دينی به خود بگیرد. در اين صورت تمام  تكبر می

به خود اجازه می توجیه می  انجام دهد و احساس خوبی هم داشته  شود و شخص متكبر  دهد بدترين رفتارها را 

 : باشد

ز    جرُمی بديد بین چون از كسی  خويش  وی  در  پديد آتشی  شد   دوزخ 
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ك    ت یَمْحَ آن  او  خواند  را دين   بر 

ديگر   ت یَمْحَ نشانی  را   ست ا  دين 
 

نفس  ننْ خويش  در  كبريا گرد    

اَ از آن آتش جهانی   ست ا  خضر كه 
 

 (33۴۷ - 33۴۹/ ۱، د مثنوی)

 ***** 

كند، آن گاه به نام امر به  شخص متكبر و خودخواه، بر اساس احوال درونی خود، آيات قرآن را تأويل می 

 افتد:معروف و نهی از منكر به جان مردم می 

دندان زنی  چند  تا  آخر  سگ  چو  نفس   ای 

قرآن  كنی  تاويل  خود  حال  و  دانش   بر 
 

 ...  وز كبر كسان رنجی و اندر تو دوصد چندان 

خلق  آو در  قرآن  از  هم  گاه  سندان ن   زنی 
 

 ( ۱۶۱۷ ۀ، غزل شمارشمس اتیکل)

 ***** 

بايد انسان   ما  برابر  ظالم  در  و  خودكامه  و  احمق  انسانهای  و  استادان  مقابل  در  و  باشیم  والا  متكبر  های 

 كنند: می  متواضع. ولی بیشتر مردم برخلاف اين رفتار

                       ! بلهاناَ  پیش    ردهبُ  تواضع  اى 

                        ستچُ  و  است   خوب  سانخَ  بر  ربُّكَتَ  آن
 

 !شهان   پیش   تو  رده بُ  ربُّكَتَ  وى 

 ستوت  بند   عكسش  !كوسعْ مَ  مرو  هین
 

 (۲۲۲۵ - ۲۲۲۶/ ۴، د مثنوی)

 ***** 

 داند:مولانا تكبر را آفت  كَرَم می 

 ن كبر آرد در فتی آم را آفتی كرَباشد كَ
 

 از وهم بیمارش كند در چاپلوسی هر گدا  
 

 (۲۷، چاپ استاد فروزانفر، غزل کلیات شمس)
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 ***** 

 ی دارد:گتكبر ضعف بزک كرده است. شخص متكبر در درون خود احساس ضعف و ورشكست

                         چنانآن  كبرش  و  ضعف   اندر  ضعف
 

 واصلان   در   گرد بنْ  خوارى  به   كه 
 

 (3388/ ۴، د مثنوی)

 ***** 

 امام جعفر صادق:  

نَفْسِهِل  ما منِْ رَجُلٍ تكََبَّرَ أوْ تجََبَّرَ إ» كند، مگر كشی نمیكس تكبر و گردن«؛ يعنی »هیچ ا لِذِلَّةٍ وَجَدَهَا فيِ 

 كند«.كه در درون خود احساس خواری و زبونی می اين 

 (3۱۲، ص ۲محمد آخوندی، ج اكبر غفاری و ، تصحیح استاد علی اصول کافی)

 ***** 

يك دلیل مهم اينكه شخص متكبر عاشق مال و مقام است، همین خواری درونی و غفلت از عظمت باطنی  

 د از طريق پول و قدرت، كسب عظمت كند:كوشكند، میخود است. او چون در درون احساس كوچكی می 

              است   پوست  ةنتیج   از  رتكبُّ  اين

              باب لُ  از  غفلت   ؟چیست  رتكبُّ  اين 

              د نمانْ  يخ   ،آفتابش  ز   شد   خبر  چون

              ع مَ طَ  تن  ةجمل  بْلُ  ديد   ز  شد

              پوست   به  شد   قانع  ،مغز  نبیند  چون

              مال   و  جاه  همیشه  جويد  زآن  ربْك 
 

 است   دوست  زآن   را   ربْك   آن   مال  و   جاه 

 آفتاب   ز  يخ   غفلت   چون  دم جَنْمُ

 د رانْ  تیز  و   گشت  گرم  و  گشت  نرم

 «عمَطَ  نْمَ  لَّذَ»  كه  شد  عاشق  و  خوار

 ...   اوست  زندان  «عنَقَ  نْ مَ  زَّ عَ»  بند 

 كمال   را  ن خَلْگُ   است  سرگین   ز  كه
 

 (۱۹۴۰ - ۱۹۴۷، د / مثنوی) 

 ***** 
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 :حافظ

 رسد روزی تر میبیا ساقی كه جاهل را هنی   به عُجب علم نتوان شد ز اسباب طرب محروم 

 ***** 

 شود:تكبر مانع يادگیری و شاگردی كردن می

              د وَرَ  معالَ   در  كه   كسبى  تريندون

              عمل   گاهى   آن   ،است  علم   لشاوّ

              ! تن  ز  كن   بیرون   ربْك   لباس   پس
 

 ؟ دوَبُ  استادى   ارشاد بى  هیچ  

 ...  لجَاَ   يا   ،تلَهْ مُ  بعد   ربَ  دهد  تا

 ! آموختن  در  پوش  لذُ  س بَلْمَ
 

 (۱۰۵۴ - ۱۰۶۱/ ۵، د مثنوی)

 ***** 

اندازد. تكبر شخص را به تهديدی علیه ديگران تبديل  ر زهر قاتل است و زندگی انسان را به خطر می تكب

 خیزند:برمی او كنند و به مقابله با تكبر احساس خطر می شخص مكند؛ به همین سبب افراد از ناحیة می

               هست   كه  دان  قاتل  ر هْزَ   ربُّكَتَ  اين
 

 مست   گیج   آن  شد   رهْزَ   ر پُ  ى م   از  
 

 (۲۷۴۷/ ۴، د مثنوی) 

 ***** 

شود و خطرات را  ی زند، فروتنی باعث امنیت مبه همان میزان كه تكبر زهر قاتل است و به آدمی آسیب می 

 : كندانسان دور می 

                       او   ره   خورشید   هست   ه ك  آن  گفت

             سپ! بخُ  خوش  و  ببین  طوبى  ةساي

                        است   عىجَضْمَ  خوش  «هُ سُفْنَ  تْلَّذَ»  ل ّظ 
 

 «هُسُفْنَ  تْ لّذَ  هركه  ىوبَ طُ»  حرف  

 بخسبپ!  سركشبى   ،سايه  در  هْن ب   سر

 است   عىجَهْمَ  را  صفا  آن  د ّع تَسْمُ
 

 (33۴3 - 33۴۶/ 3، د مثنوی)
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 ***** 

كند. مستی شراب چند ساعتی  بینی آن را مختل می اندازد و واقع تكبر ابزارهای شناخت انسان را از كار می 

 شود: ها تمام نمی است، اما مستی از تكبر به اين سادگی

                         بَنگْ   چو  و  است   خَمرْ  چو  شهوت  هر  كه  دان

              هوش   سرمستى ّ  نیست  تنها  رمْخَ

                        بود   دور  خوردن   خمر  از  بلیس  آن

                        نیست  كه  بیند  آن   كه  باشد  آن  مست
 

 گنْدَ  زوست  عاقل  و  است   هوش  ۀپرد 

 گوش   و   چشم  بندد   ،است  شهوانى  هرچه 

 ودحُجُ  وز  ،ربُّكَتَ  از  او  بود  مست

 است   آهنى  و   سّم    آنچه  نمايد   زر 
 

 (3۶۱3 - 3۶۱۵/ ۴، د مثنوی)

 ***** 

 رسیم:با رها كردن كبر به كبريا می 

تكبُّك  و  بگیربر  و  بگذار   ر 
 

عوض   كبرياك   در  چنین   ! بر 
 

 (۲۵۱، چاپ استاد فروزانفر، غزل کلیات شمس)

 ***** 

 برد:شود و نور وجود او را از بین می انسان می  كبريایتكبر مانع  

را  خود  سبال  مالد  تكبر  از  كه  كس   آن 

 خويش لا كن   !ای خواجه  ،عرضه گری رها كن
 

مُ  چون  كبريايی  نور  باشداز   ؟ستنیر 

ذر باشد   ۀ تا  منیر  شمس   وجودت 
 

 (83۹، چاپ استاد فروزانفر، غزل کلیات شمس)

 ***** 

 شود: سخن هم به اين نكته اشاره دارد كه فروتنی باعث بزرگی و تكبر موجب خواری می سعدی شیرين 
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افرازدت  رفعت  سر   تواضع 

تُ سركش  فتد  گردن   ندخوی به 
 

اندازدت   اندر  خاک  به   تكبر 

مجوی  بلندی  بايد   بلنديت 
 

 (3۶۰، ص ، چاپ استاد مصفاکلیات سعدی)

 ***** 

 :های متكبر تشكیل شده باشد، جمعی به شدت پراكنده استشود. جمعی كه از انسان تفرقه می تكبر باعث 

                       اند مانىلْظُ  چون  كه   گربنْ  را   خلق

                         رقهفْتَ  اندر   جمله  ربُّكَتَ  از
 

 ؟ اندفانى  چون  فانیى  متاع   در 

 رقه خْمَ  اندر  زنده  ،جان  از  ردهمُ
 

 (۲۰3۱ - ۲۰3۲/ ۴، د مثنوی)

 ***** 

 شود: برخورد دو شخص متكبر باعث طلاق و تفرقه می 

ناز  تو  يار  و  كنی  ناز   تو 

آری  پیش  نیاز  كه  زان   ور 

تنگ از   ولايتی  شود   ناز 

نريزی  ار  تكبر  خون   تو 

دُ بپالا رو  را  ناز   ردی 
 

خیزد  طلاق  شد  دو  ناز   چون 

خیزد عناق  صد  و  وصلت   صد 

خیزد عراق  سفر  دل   در 

خیزد خناق  كند  جوش   خون 

خیزد رواق  از  طرب   زيرا 
 

 (۷۰۲، چاپ استاد فروزانفر، غزل کلیات شمس)

 ***** 

 روند:های ما از بین می با كنار گذاشتن تكبر بخش زيادی از خشم 

از   خشم  شوجمله  پاک  تكبر  از  خیزد   كبر 

من  و  ما  و  كبر  ز  جز  برنخیزد  هرگز   خشم 

شو   خاک  تكبر  بی  رو  را  كبر  نخواهی   گر 

شو  افلاک  بر  و  آر  زير  نردبان  چون  را  دو   هر 
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جو  هركجا خشم  در  را  كبر  ديدی  خشم   تو 

 ب برو كنجی بخس  ،گر ز كبر و خشم بیزاری
 

 ضحاک شو خود برو    ،خوشی با اين دو مارت گر

ز   دل ور  خشم  و  شو   ،شادیكبر  غمناک   برو 
 

 (۲۱۹8، چاپ استاد فروزانفر، غزل کلیات شمس) 

 ***** 

خواجه  درخشان،  غزلی  در  اما  مولانا  است،  بوده  تكبر  و  غرور  نهايت  در  كه  است  كرده  توصیف  را  ای 

 افتد:بار می رود و به وضعیتی رقت آيد و جاه و جلال او از بین می ای پیش می حادثه 

 ست پاه اآن خواجه را در كوی ما در گل فرورفت

دامن  او  زفت  و  میجباروار  او كشان   رفت 

 خنبك زدی ای خواجه سرمستك شدی بر عاشقان  

آسمان بی بر  او  سرنبشت  وز  سر  برده   خبر ها 

بوسه  سجده از  وز  او  دست  بر  او ها  پای  بر   ها 

شده  بادی  از  پر  خیكی  شده  شدادی  و   فرعون 

موسیی  عصای  همچون  قدوسیی  سر  از   عشق 

خواج  كمین  ةبر  گردون  از  بگشاد  زمین   روی 

از   زمان  آن  او  فتاد  رو  گران در  زخم   ضربت 

شده  گريان  او  بر  دشمن  شده  عريان  شده   رسوا 

زده می  الله  انا  انی  بده  نمرودی  و   فرعون 

پايت شكست  ةای خواج پا  و  قضااه  با دست  از   ست 

 بگو خسته در اين پرفتنه كو   ؟ تو چونی  !ای خواجه 

دل  :گفت مسلمین  ای  نگهالغیاث  هین  ها   داريد 

بسیار   تبش  در  را  عاشقان  سرزنش من   كردم 

بُ  لكلّ  ويلٌ بد  زبان  بهر   دوَهمزه 

مار    كی آن دهان   است مردم است سوراخ  كژدم   و 
 

القضا  جاء  اذا  برخوان  او  حال  بگويم  تو   با 

را  عشق  ديده  بازيچه  عاشقان  بر   ...  تسخركنان 

خدا  با  گرفتی  كشتی  خود  خداوندی   مست 

پر او  بقا  همیان  طال  از  پر  گوشش  زر  و   سیم 

شا لوركند  دمدموز  وز  ژاژخا   ةعران   ...  هر 

و شده  ماری  بده  اژدها آ موری  گشته  مار   ن 

عصا  موسی  افكند  چون  خورد  می  را  اژدها   كو 

دوتا شد  كمانی  همچون  او  زخم  كز  زدش   تیری 

غرغر  در  صرعیان  چون  فنا   ۀخرخركنان  و   مرگ 

نوحه او  عزا   خويشان  اصحاب  چو  وی  بر   كنان 

ربنا در  و  يارب  در  آمده  گردن   .. .  اشكسته 

بسیدل تو  شكستی  جزا  ،ها  آمد  تو  پای   ...  بر 

افتاده خون  و  خاک  بیچارهدر  مبتلا ای  و   وار 

شما بر  نباشد  اين  تا  من  خون  خود  ريخته   شد 

سین ناسزا   غلّ  پر  ةبا  گفتم  بسیار  غش   و 

لمّهمّ را  دوا از  نبود  چاشنی  جز  را   از 

اقرباكه بر  منه  كزدم  زن  سوراخ  آن  در   گل 
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 (۲۷چاپ استاد فروزانفر، غزل ، کلیات شمس) 

 ***** 

برد. مرگ همة تكبرها و غرورها را در هم  به حقارت خود پی می   شخص متكبر سرانجام در پای مرگ،

 كوبد:می

میر  بین  آن  زينك   ،دروغین  با  و  اسپك   با 

مُ اوا  مرگ  ر نك چون  كو  ،ست  كو  اجل  كه   ؟گويد 

خر كای  اجلش  كرّ   ! گويد  همه  آن  فر   كو   و 
 

منگینك  و  زرّ   ،شنگینك  به   ينك سربسته 

سو شش  از  آيدش  منم  ، مرگ  كه   !اينك  گويد 

بینیآو  ن كبرک و آن كینك آو  ، ن سبلت و آن 
 

 (۱3۱۷، چاپ استاد فروزانفر، غزل کلیات شمس)

 ***** 

 های سعادت انسان اين است كه تكبر را كنار بگذارد و چاكروار كمر به خدمت ببندد:نه به نظر مولانا از نشا

د خدمت  به  چاكروار  هال كمر   ؛ ببند 

اقبال گشت مطلوبت   گرت سعادت و 
 

طريق    تو  در  برگشايد   اسراری   كه 

د طالب  تو  بگذاری   هال شوی  كبر   و 
 

 (3۱۰۴، چاپ استاد فروزانفر، غزل کلیات شمس)

 


